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پرسش و پاسخ

شاخص گرایش فطری
 برای شناخت صحت و سقم رفتارها

شــخصی از رســول  گرامی)ص( در مورد معیار رفتار درست و غلط 
پرسید. حضرت در پاســخ او فرمود: از قلب و درون خویش نظرخواهی 
کن، خوبی آن چیزی است که قلب و روحت بدان اطمینان داشته باشد، 
و گناه و بدی آن چیزی اســت که در درون مورد تردید باشــد. )تاکید 

حضرت بر گرایش فطری انسان( )1(
____________

1- الدر المنثور، ج 1، ص 255

سوءادب و آزادی مطلق حیوانی
کســی که سوء ادب دارد، روش رفتاری خود را از حیوان درونی اش 
می گیرد و مانند حیوانات دیگر، پیرو شهوت و غضب خویش بوده و کاملا 
مطابق روشی که نفســش می خواهد رفتار می کند. حیوانات هم روش 
رفتاری دارند، اما روش رفتاری آنها بی روشی است که ما از آن به آزادی 

مطلق حیوانی تعبیر می کنیم. )1(
____________

1- ادب الهی، آیت الله شیخ مجتبی تهرانی)ره(، کتاب یکم، ص 64

کارگزاران حکومت ها
 نتیجه اندیشه و عمل مردم

قال النبی)ص(: عمالکم اعمالکم، کما تکونون یولی علیکم«.
پیامبر گرامی)ص( فرمود: کارگزاران شما)که حاکم هستند نتیجه( 
اعمال شــما هستند، همان گونه که شما هستید)از نظر فکری و خلق و 

خو( بر شما حکومت می کنند.)1(
____________

1- شرح شهاب الاخبار، ص 260

اصالت فرد یا جامعه یا ترکیب هر دو )1(
پرسش:

از منظر آموزه های وحیانی اسلام آیا زندگانی فردی انسان 
اصالت دارد یا زندگی اجتماعی او، و یا قول جمع که ترکیبی از 

هر دو دیدگاه است؟
پاسخ:

زندگی اجتماعی و گروهی انسان، سبب می شود که اوضاع زندگی هر 
فردی تا حد زیادی به جامعه ای که در آن زنگی می کند، بســتگی داشته 
باشــد. حالا این وابستگی به چه شکلی و تا چه حدی است در این مورد 

دیدگاه های مختلفی بیان شده که اینک به اهم آنها اشاره می کنیم:
1- دیدگاه اصالت فردی

مقصود از اصالت فرد این است که جامعه یک امر اعتباری و مجموعه ای 
از افراد اســت که به اســتقلال فرد در شکل دادن به  نوع حیات و سبک 
زندگی لطمه ای نمی زند، و عامل اساسی برای زندگی اجتماعی و گروهی، 
چیزی جز تامین خواسته های فردی و رسیدن به منافع شخصی آن هم 
در پرتو زندگی اجتماعی نیست! اگر انسانی به یک رشته قوانین و مقرراتی 
به نام نظامات اجتماعی تن می دهد، به خاطر رسیدن به منافع و مصالحی 
است که می خواهد برآنها دست یابد. بنابراین دیدگاه فساد جامعه همان 
فساد افراد است و اصلاح جامعه هم از طریق همان اصلاح افراد امکانپذیر 
می شود، در نتیجه همه جا اراده فرد و تمایلات و منافع و مصالح او مطرح 
اســت و او نظاماتی را به وجود مــی آورد تا در پرتو آن بتواند به مقاصد و 

اهداف خود برسد!
2- دیدگاه اصالت جامعه

براســاس این دیدگاه زندگی و چگونگی حیات انسان ها، تابع محیط 
اجتماعی آنان است. زیرا اگر فرد در زندگی از جهاتی تابع محیط طبیعی 
خود می باشد، قطعا از جهاتی دیگر در چنگال اوضاع اجتماعی یا طبقاتی 
خود خواهد بود. به عبارت روشــن تر چیزی که در عالم خارج عینیت و 
واقعیت دارد جامعه و انســان اجتماعی اســت نه فرد مستقل از دیگران 
و آنچه برای ما دیده می شــود، همان انسان هایی است که با هم روابطی 
دارند و به طور گروهی زندگی می کنند. به بیان دیگر همان طوری که در 
نظام آفرینش هر پدیده طبیعی، جزیی از کل اســت و از خود استقلالی 
ندارد، مثلا زمین جزیی از منظومه شمسی و پدیده های زمینی، جزیی از 
کل و تابع نظام عمومی می باشند، همچنین هر فردی از انسان ها جزیی 
از جامعه و تابع آن اســت و اگر فرد اراده و گرایش و بینشی دارد، همگی 
بازتاب عوامل اجتماعی او اســت. به تعبیر دقیق تر فرد در دل یک جامعه 
بســان سلولی است در بدن انسان که برای خود حیات و نشو و نما دارد، 
ولی در تمام شئون از صحت و بیماری، اعتدال و انحراف تابع بدن است که 
جزیی از آن می باشد. همچنین است فرد در دل جامعه که او به آن سویی 
کشیده می شود که جامعه به آن سو پیش می رود. پیشتازان این نظر گاهی 
آنقدر پیش می روند که فرد را صددرصد وابسته به جامعه یا طبقه خویش 
می داننــد که راهی جز پیروی از محیط اجتماعی و طبقاتی خود ندارد و 
اصلاح فرد جز با دگرگونی جامعه عملی نیســت و باید نظام فاسد حاکم 
بر جامعه واژگون گردد تا فرد اصلاح شود. در اینجا نظر سومی را می توان 
مطرح کرد که حد وســط بین این دو نظر اصالت فرد و جمع می باشد و 

روح تعالیم اسلام هم آن را تایید می کند.
3- تلفیق اصالت فرد و جامعه

این دیدگاه ترکیبــی و جمع میان دو دیدگاه قبلی با آموزه های وحیانی 
اسلام انطباق بیشــتری دارد. زیرا با توجه به اینکه زندگی اجتماعی انسان 
طرحی اســت در آفرینش او، قطعا نظر اول که اصالت فردی اســت و فرد 
را محــور قرار می دهــد و زندگی اجتماعی را از آن نظــر برای فرد مطلوب 
می اندیشــد که خواســته ها و منافع فرد را برآورده می کند، دور از حقیقت 
خواهد بود. از آنجا که انسان یک موجود انتخابگر و هدف دار است و آفرینش 
او با حریت و آزادی و اختیار او عجین گشــته است، لذا هرگز نمی توان او را 
صددرصد تابع و وابســته به محیط طبیعی و شرایط اجتماعی او دانست و 
گفت: او در چنگال عواملی اجتماعی اسیر است و به آن سو می رود که جامعه 
به آن سو روان است. زیرا تاثیر عوامل اجتماعی، بالاتر از تاثیر محیط طبیعی 
نیســت، جایی که انسان در سایه اراده، خواست و تلاش، بر شرایط و محیط 
طبیعی خود پیروز می گردد و می تواند بر طبیعت فائق آمده و آن را به تسخیر 
خــود درآورد و به آن فرمان دهد و آن را در جهت مصالح خود رهبری کند، 
قطعا می تواند بر محیط زندگی اجتماعی خود پیروز گردد و آن را دگرگون 
سازد و از طریق شناخت قوانین حاکم بر جامعه، مسیر آن را در جهت اهداف 
خود رهبری نماید و لااقل به برخی از خواسته های خود جامه عمل بپوشاند. 
)ادامه دارد(

ماهیت نفس انسانی
درباره معنا و کاربردهای واژه نفس اختلاف است؛ 
چــرا که گاه به معنــای ذات،  گاه به معنای قوه ای که 
بدان جسم زنده است و گاه دیگر به معنای قوه ادراکی 
 بشــر و یا جامع قوه غضب و شهوت به کار رفته است.

)لغــت نامه،  دهخــدا، ج 1۳، ص 2000۸؛ و نیز احیاء  
علوم الدین،  محمد غزالی، جزء ۸، ص ۷؛ و نیز المحجه 

البیضاء، فیض کاشانی، ج 5، ص 6(
امــا مراد از کاربرد نفس در این مطلب همان روان 
آدمی است. به این معنا که روح الهی که امری از مقام 
ربوبیت اســت وقتی در کالبد انسانی قرار گرفت از آن 
به نام نفس یاد شده است. پس روح یا جان همان امر 
مجرد است که در صورت اضافه شدن به جسم به عنوان 
نفس یا روان نامیده می شود.)شمس، آیه ۷؛ انعام، آیه 

۹۳؛ زمر، آیه 42؛ توبه آیات 55و ۸5(
با این معنا نفس آدمی پدیده ای غیر از جسم انسان 
اســت و در هنگام مرگ نفس از بدن جدا می شــود.

)همــان آیات( همچنین نفس به ســبب ظرفیتی که 
خداوند در آن قرار داده اســت،  پدیده ای ارزشمند و از 
نشــانه های بزرگ الهی است؛ به گونه ای که اگر انسان 
بخواهد فهم دقیقی از خداوند داشــته باشــد، باید به 
حقیقــت نفس خویش بنگرد و با ژرف نگری ،حقیقت 
 الهــی را در آیات وجودی خودش درک کند و بفهمد.

)ذاریــات، آیات 20 و 21؛ فصلــت ، آیه 5۳( از این رو 
خداوند نفس آدمی را مظهر تجلی آیات خود دانســته 

است. )همان آیات(
نفس انســانی، جنســیت ندارد و بر همین اساس 
است که زن و مرد از نظر مقام نفس یکسان هستند و 
تفاوتی میان آن دو وجود ندارد و این تفاوت ها تنها در 
مورد کالبد و فیزیک آنهاست.)نســاء، آیه 1؛ انعام، آیه 

صفحه ۷
سه    شنبه ۲۲ آذر 1۴۰1
1۸ جمادی الاول 1۴۴۴ - شماره ۲۳1۹۲

نفس انسانی، آفریده شگفت خداوندی است؛ چرا که دربردارنده همه مراتب وجودی و همه نشائات هستی است. همین ظرفیت بی مانند نفس 
یا روان آدمی است که وی را چنان در اوج بالا می برد که جز خداوند هیچ موجودی در هستی را نرسد تا از مقام وی آگاه شود؛ چه رسد که به مقام 
وی برسد؛ و از سویی دیگر،  می تواند در پستی و فرود چنان هبوط و سقوط کند که هیچ موجودی را نتوان پست تر از انسان در هستی یافت که در 

پایین ترین درجه از دوزخ دوری از خداوند باشد.
همین ظرفیت و توانمندی نفس آدمی است که انسان را موجودی ناشناخته حتی برای فرشتگان مقرب الهی کرد و هنگامی که خداوند فرمان 

سجده خلافت داد،  بسیاری شگفت زده به مجادله و محاجه پرداختند.
نویسنده در این مطلب ماهیت و ویژگی های نفس انسانی و علل نفس گرایی یا خودپرستی را بیان کرده است.

علی جواهردهی

ازخداپرستی تا خود پرستی

صفحه معارف روزهای: شنبه ،یک شنبه
 سه شنبه و پنج شنبه منتشر می شود

تلفن های مستقیم:  33941991  - 35202221
Maarefkayhan@Kayhan.ir

خرد انسانی برابری و عدالت را می پسندد و از ستم 
و ظلم بیزاری می جوید. از این رو گفته اند که حســن 
عدالت و قبح ظلم از مستقلات عقل است. به این معنا 
که عقل سالم چنین احکامی را نسبت به عدالت و ظلم 

صادر می کند.
بر اساس آموزه های قرآنی، هستی بر محور عدالت 
می گردد و انسان کامل و سالم، انسان عادلی است که 
برای برقراری عدالت در همه حوزه های زندگی بشــر 
تلاش می کند و بلکه پا را از حوزه مسائل انسانی فراتر 
نهاده تلاش می کند که آن را در همه هستی برقرار کند.

اما با همه تلاش هایی که از سوی خردمندان صورت 
می گیرد، ظلم و ســتم همچنان بر زندگی بشر حاکم 
اســت و آدمی همواره از عدالت عدول کرده و در دام 
ســتمگری می افتد. از این رو یکی از اهداف رسالت 
پیامبران، برقراری عدالت و دعوت دیگران برای فراهم 
کردن زمینه های تحقق آن در تمامی زندگی بشر است. 
نویسنده در مطلب پیش رو به بررسی ریشه های 
گرایش انســان به ســتمگری پرداخته و به برخی از 

نشانه های ستمگران اشاره کرده است.
***

مراتب ستم
ظلم که به معنای قرار دادن چیزی در غیر جایگاه اختصاصی 
و مناســب خود از طریق کم یا زیاد کردن یا تغییر در زمان و 
مکان آن می باشد، در حقیقت تجاوز از حقی است که به منزله 
نقطه مرکزی دایره است. به این معنا که حق، مرکز دایره ای است 
که ظالم از آن تجاوز می کند و با افراط و تفریط و زیاده روی یا 
کوتاهی اجازه نمی دهد تا حق ، آن گونه که باید و شاید ظهور کند.

این تجاوز از حق ، به ســه گونه و نسبت به سه چیز اتفاق 
می افتد. گاه انســان نسبت به خدا ظلم روا می دارد و برخلاف 
مســیر حق و عدالت الهی گام بر می دارد و به عبادت خداوند 
که فلســفه آفرینش وی است بی توجه می باشد و به شرک و 
کفر رو مــی آورد که از نظر قرآن ظلم بزرگی در حق خداوند 
اســت؛ )کهف ، آیه 14 و نیز لقمان ، آیه 1۳( گاه دیگر، انسان 
نســبت به دیگران از انسان ها و غیر انسان ها ظلم روا می دارد 
و حقوقشان را پایمال می کند؛ و گاه سوم نیز به خود ظلم روا 
می دارد)مفردات الفاظ قرآن کریم، راغب اصفهانی، ص 5۳۷(

البته با تحلیل آیات قرآن می توان ظلم به خود را به ظلم 
به خــدا و ظلم به دیگران بازگرداند، چرا که خداوند، ظالمان 
به خود را کسانی بر می شمارد که بر پایه فطرت سالم و عقل 
سلیم و آموزه های وحیانی عمل نکرده و با تکذیب و مخالفت 

با آن ، عذاب الهی را به جان خریدند. 
خداوند مصادیق ظلم به خود را اموری چون اذیت همسر 
)بقره ، آیه 2۳1( ، استکبار ورزی در جامعه)عنکبوت، آیات ۳۹ 
و 40(، به استهزاگرفتن وعده های عذاب الهی)نحل ، آیات ۳۳ 
و ۳4(، انکار و تکذیب دلایل پیامبران)توبه ، آیه ۷0 و روم ، آیه 
۹(، تجــاوز از حدود الهــی و مرزهای دینی )بقره ، آیه 2۳0 و 
2۳1(، ترک اطاعت از پیامبر)نســاء، آیه 64( تکبر از پذیرش 
حق)نحل ،آیــات 2۸ و 2۹( جرم و گناه کردن)توبه، آیات 66و 
6۷ و زخرف، آیات ۷4 و ۷6(، خورشید پرستی)نمل ،آیات 24 
و 44(، خوشگذرانی)انبیاء، آیات 1۳ و14(، ترک مسئولیت و 
وظیفه بی اجازه )انبیاء، آیه ۸۷(، شرک )یونس ، آیه 106( عجب 

 خود سازی به معنای گرایش 
به تقوا و خــودداری از گناه و 
تزکیه  زمینه ساز  که  خطاست 
الهی می شود. از این رو خداوند 
از مومنان خواسته برای رهایی 
از هواپرستی و نفس پرستی به 
خود سازی از طریق تقوا اقدام 
کنند تا زمینه تزکیه الهی برای 

آنان فراهم آید.

بسیاری از انســان ها خواسته و ناخواسته در دام نفس شیطانی می افتند و 
در مســیری گام بر می دارند که از مقام انســانیت فرو می افتند و در مسیر 
تحول غیر کمالی، نخست هواپرست و ســپس نفس پرست و در نهایت 
شیطان پرست می شوند؛ چرا که ولایت نفس، بخشی از ولایت شیطان است 
و شیطان ولایت خود را این گونه اعمال می کند. از این رو خداوند از هر گونه 
رفتار بر اســاس هوی و هوس باز می دارد تا انسان گرفتار هواپرستی و در 
نهایت نفس پرستی و شیطان پرستی نشود؛ چرا که خداپرستی در گرو پرهیز 

از هواپرستی و تمایلات نفسانی است.

اصل و ریشه ظلم  را می توان بی ایمانی انسان دانست. جهل انسان به حقایق 
هستی و تفسیر نادرست از هســتی موجب می شود تا آدمی نتواند تحلیل 
درستی از آن به دست آورد و خود را با حکمت و فلسفه آفرینش هماهنگ و 
سازگار کند. لذا به جای حرکت در مسیر فطرت و عقل یعنی همان عدالت 
گرایش به تجاوزگری و شکستن حقوق دیگران می یابد تا این گونه بتواند به 

برخی از نیازهای مادی و زودگذر خویش پاسخ دهد. 

یکی از عوامــل ایجاد کننده نگرش باطل و گرایش بــه ظلم، رفاه زدگی و 
برخورداری انسان از نعمت هاست. به سخن دیگر ، رابطه تنگاتنگی میان رفاه 
و طغیــان و ظلم آدمی وجود دارد. از این رو خداوند برای کاهش طغیانگری 
مردم می فرماید: »و اگر خدا روزی را بر بندگانش فراخ گرداند٬ مســلماً در 

زمین سر به عصیان می گذارند«. 

ظلم و ستم 
و نشانه های آن

فرزاد آقابابایی

۹۸، اعراف، آیه 1۸۹ و زمر، آیه 6( تمام اعمال و رفتار و 
گفتارهای انسان، به نفس ارتباط دارد.  از این رو نفس 
انسانی در گرو دستاوردهای خود است)مدثر، آیه ۳۸( و 
در قیامت خداوند بر اساس همین دستاوردهای نفس با او 
برخورد می کند و پاداش می دهد.)تکویر، آیه 14 و رعد، 
آیه ۳۳( چرا که زندگی دنیوی و اخروی انســان )انفال، 

آیه 5۳ و رعد، آیه 11( در گرو نفس و اعمال اوست.
در پیچیدگی نفس انسان همین بس که خداوند در آیاتی ،از 
نهان گری نفس سخن می گوید ولی به انسان هشدار می دهد 

 که خداوند از همه دستاوردهای نفوس آدمی آگاه است 
)رعد، آیه 42 و تکویر، آیه 14( و بر اساس آنچه می داند از 
آشکار و نهان نفس و دستاوردهایش به او پاداش می دهد 
و همه آنها ثبت و ضبط می شــود و در اختیار بشر قرار 
می گیرد)نحل، آیه 111؛ انفطار، آیه 5؛ اسراء، آیات 14 و 

25؛ مدثر آیه ۳۸؛ مجادله، آیه ۸( 

نفس در مقام آزمون و امتحان
اصولا انسان برای خلافت الهی ساخته شده و به او 
این امکان داده شده تا با فعلیت بخشی به فطرت الهی 
و اسمای خداوندی سرشته در ذات خود،  خدایی شود. 
اما رســیدن به این مقام به سادگی امکان پذیر نیست 
و هر کســی باید قابلیت و شــانیت این مقام را بیابد. 
این جاست که مسئله آزمون ها و امتحانات سخت برای 
مقاصد گوناگونی چون فعلیت بخشی و صداقت و مانند 

آن مطرح شد.
خداوند در آیاتی از جمله آیه 155 سوره بقره و 1۸6 
ســوره آل عمران، بیان می کند که دنیا عرصه آزموده 
شدن نفس انسان است تا حقیقت خویش را بشناسد و 
آشــکار سازد و خدایی شود یا شکست بخورد و هبوط 

و سپس سقوط کند.
در این میدان تنها اهل صبر هستند که پیروزمندانه 
از این کارزار ســخت بیرون می آیند و از بلا و ابتلاء به 

مقام خدایی شدن می رسند.)بقره ، آیه 155(
سقوط از مقام انسانیت تا  پرستش نفس و آثار آن

مشــکل عمده بسیاری از انسان ها این است که در 
دام اومانیســم می افتند و انسان، خدایشان می شود و 
نفس را به جای خدا پرستش می کنند و تجلی و مظهر 
الهی را خدا می شمارند و در برابر عظمت نفس خویش 

به ســجده می افتند و این گونه است که خودپرستی به 
جای خداپرستی می نشیند و انسان به جای خدا، خود 

را پرستش می کند.
اینکه انسان به جای خداپرستی خودپرستی پیشه 
کنــد و نفس خویش را خدای خود قرار دهد، آثاری در 
زندگی دنیوی و اخروی او به جا می گذارد که در آیات 

قرآن به آن توجه داده شده است.
 از جمله آثار خودپرســتی می توان به ایجاد تفرقه 
و اختلاف در دین اشــاره کرد. کسانی که هوای نفس 

خویش را پرستش می کنند، می کوشند تا با دین زدایی، 
تاثیر دیــن را بکاهند و خداونــد را از گردونه زندگی 
 خود در پرســتش و ربوبیت و ماننــد آن خارج کنند.

)شوری، آیات 1۳ تا 15(
اثر دیگر خودپرستی و هواپرستی ، استکبار در برابر 
حق و پیامبران دعوت کننده به حق است؛ چرا که چنین 

انســان هایی خود را حق می یابند و نفس خویش را در 
فهــم و درک حق اولی می دانند و همین تکبر ذاتی در 
شــکل استکبار نسبت به سخنان دیگران بروز و ظهور 

می کند.)بقره، آیه ۸۷(
بــر پایــه همیــن تفکر اســت که به اســتهزای 
پیامبــران از جملــه پیامبــر)ص( می پردازند و تفکر 
الهی و عقلانی پرســتش خدا را به تمســخر می گیرند 
 و آن را رفتاری بیرون از عقل و عقلانیت می شــمارند.

)فرقان ، آیــات 41تــا 4۳( بنابرایــن انــکار رســالت 
پیامبر)همــان( یا انحــراف از حق )نســاء، آیه 1۳5( ، 
انحــراف از راه خدا و آموزه های وحیانی)ص، آیه 26(، 
 اعــراض از قرآن)قمر، آیات ۳ تا 5(، تکذیب آیات خدا
ن ا مبــر پیا تکذیــب   ، )150 یــه  آ  ، م نعــا ا ( 

)بقره، آیه ۸۷ و مائده، آیه ۷0(، تکذیب معجزات)قمر، 
آیات 1 تا ۳(، قتل پیامبران)مائده، آیه ۳0(، افترا و سحر 
و جادو خواندن معجزات )قمر، آیات 1 تا ۳( و مانند آن 

تنها بخشی از آثار این تفکر است.
خودپرستان، انسان های بی بند و باری هستند)نساء، آیه 
2۷( چرا که به دلیل و برهان توجهی ندارند )تحریم، آیه 2۳( 
و پایبند هیچ اصل عقلانی و حق)نساء، آیه 1۳5( نیستند. 
آنــان اهــل بی عدالتــی در همــه امــور زندگی 
)همــان( ، امتیــاز خواهــی )کهف، آیــه 2۸(، پیمان 

 شــکنی )مائده، آیه ۷0(، تعدی و تجاوزگری و اسراف
)کهــف ، آیــه 2۸(، خردگریزی)فرقان، آیــات 4۳ و 
44(، ظلم و ســتم)بقره، آیــه 145( و دیگر رفتارهای 
 ضــد هنجــاری و ضد ارزشــی و در یــک کلمه گناه 

)یوسف، آیه 5۳(هستند.
خودپرستی به جای خداپرستی، آنان را ازمقامات 
معنــوی محــروم می کنــد )اعــراف، آیــات 1۷5 و 
 1۷6(، و از ولایــت الهــی به ولایت شــیطان می راند

)بقــره، آیه 120 و رعد، آیه ۳۷( و از هدایت های الهی 
محروم می ســازد)مائده، آیه ۷۷( و به ســبب از دست 
دادن ابزارهــای شــناختی)جاثیه، آیــه 2۳ و محمد، 
آیــه 14(، درک صحیح و درســتی از حقایق از جمله 
حقایق هســتی و وحیانی )محمــد، آیه 16( نخواهند 
داشــت و بر اساس همان هواپرســتی و خودپرستی،  
به انکار هدفمندی برای آفرینش و بیهودگی هســتی 
 می پردازنــد و معاد و رســتاخیز را منکر می شــوند.
)ص، آیــات 26 و 2۷( این گونه اســت که با کارهای 
زشــت و گناهان ،دچار خسران عظیم می شوند)مائده، 
 آیــه ۳0( و از مقــام انســانیت ســقوط می کننــد.

)فرقان ، آیات 4۳ و 44(
بســیاری از انسان ها خواســته و ناخواسته در دام 
نفس شــیطانی می افتند و در مسیری گام بر می دارند 
که از مقام انســانیت فرو می افتند و در مســیر تحول 
غیر کمالی، نخســت هواپرســت و سپس نفس پرست 
و در نهایت شیطان پرســت می شــوند؛ چرا که ولایت 
نفس، بخشــی از ولایت شیطان است و شیطان ولایت 

خــود را این گونه اعمال می کنــد. از این رو خداوند از 
هــر گونه رفتار بر اســاس هوی و هــوس باز می دارد 
تا انسان گرفتار هواپرســتی و در نهایت نفس پرستی 
و شیطان پرســتی نشــود؛ چــرا که خداپرســتی در 
 گرو پرهیز از هواپرســتی و تمایلات نفســانی اســت 

)بقره، آیه ۸۷ و نیز مائده، آیه ۷0(
عوامل پرستش نفس و راه رهایی از آن

از عواملی که انســان را به سوی پرســتش نفس 
 می کشــاند، می توان به عواملی چــون جهل و نادانی

)روم، آیــه 2۹؛ جاثیه، آیــه 1۸( و غفلت از خدا و یاد 
او)کهف، آیه 2۸( اشاره کرد.

راه رهایی از این مشــکل قــرار گرفتن در مغفرت 
و رحمت خدا )یوســف، آیه 5۳( از طریق فراهم آوری 
زمینه های تزکیه )پاک سازی( نفس از سوی خداوند است. 
خود ســازی به معنای گرایش به تقوا و خودداری 
 از گنــاه و خطاســت کــه زمینه ســاز تزکیــه الهی 

می شود.

 از این رو خداوند از مومنان خواســته برای رهایی 
از هواپرستی و نفس پرستی به خود سازی از طریق تقوا 
اقــدام کنند تا زمینه تزکیه الهی برای آنان فراهم آید.

)لیل، آیات 1۷ و 1۸ (
طهارت و پاکی نفس، زمینه ساز فراگیری معارف و 
احکام دین)آل عمران، آیه 164؛ جمعه ، آیه 2( می شود 

که خود عاملی برای تزکیه نفس است.
البته برخی از انســان ها در دام همین تزکیه نفس 

می افتند و دچار غفلتی دیگر می شوند. 
خداوند در آیه ۳2 ســوره نجم به انسان ها هشدار 
می دهد که مواظب خودشــان باشــند، زیرا گاه انسان 
دچار خودستایی می شــود و نفس خویش را تزکیه و 
پاک از هر مشــکل و زشــتی می داند؛ چرا که نسبت 
بــه خــود غفلت دارد و علــم کامل احاطــی همانند 
خداوند بر خود ندارد، این گونه اســت که تزکیه نفس 
 بــه ایــن معنا خود عاملی بــرای فرو افتــادن در دام 

خودپرستی می شود.
تزکیه نفس می بایست با مخالفت با شیطان و دوری 
از هر گونه زشتی و فحشاء باشد )نور، آیه 21( تا زمینه 
تزکیه واقعی از سوی خداوند فراهم آید؛ چرا که تزکیه 
و پاک ســازی نفوس تنها از شئون خداوند و خواست و 

مشیت اوست.)نساء، آیه 4۹( اگر انسان گام هایی برای 
خود سازی بردارد، آنگاه است که تزکیه خداوندی برای 
نفوس از طرق گوناگونی چون ورود پیامبران)ع( انجام 
می گیرد.)بقره، آیات 12۹ و 151 و آل عمران، آیه 164 

و نیز جمعه، آیه 2(
به ســخن دیگــر، اصطلاح خود ســازی به عنوان 
تزکیه نفس، اصطلاح نادرســت یا نارســایی اســت؛ 
زیــرا کاری کــه انســان انجام می دهــد تزکیه نفس 
نیســت، بلکه ایجاد زمینه اســت تا تزکیه از ســوی 
خداونــد انجام گیرد و در حقیقت پاک ســازی یعنی 
 همــان تزکیــه از ســوی خداونــد انجــام می گیرد.

)نساء، آیه 4۹(
 این بستر  ســازی، با پرهیز و تقوا )نجم، آیه ۳2( ،
 اجتنــاب از همــه گناهــان از جمله چشــم چرانی
)نــور، آیه ۳0( ، زنــا و مانند آن و نیــز انجام کارهای 
 نیــک چون صدقه)توبــه، آیه 10۳ و لیــل، آیه 1۸( 

فراهم می آید.

و خود برتربینی )کهف ، آیات ۳4 و۳5(، کفران نعمت)اعراف ، 
آیه 160( ، قتل خطایی)قصــص، آیه 15 و16( ، طرد مومنان 
)هود، آیات ۳0 و ۳1(، نقص احکام )طلاق، آیه 1( ، مراجعه به 
طاغوت)نساء ، آیات 60 و64( و مانند آن بر می شمارد که ظلم 

به دیگران و خداوند را نیز شامل می شود. 
همچنین ظلم به دیگــران به یک معنا به همان ظلم به 
خداوند باز می گردد؛ چرا که ظالم به دیگری، با تجاوز از حق و 
خروج از مسیر عدالت ، به دیگران ظلم روا می دارد که این نیز 
در چارچوب خروج از حق و آموزه های وحیانی و فطرت و عقل 
سالم تعریف می شود. بنابراین به یک معنا همه اقسام و سطوح 
ظلــم به خود و دیگران، به ظلــم به خدا و خروج از چارچوب 
حق و عدالت باز می گردد که محور هستی و فرمان الهی است.

پس اصولا ظلم به خود و دیگران به یک معنا همان ظلم 
به خداوند است و نمی توان میان هریک از ظلم های به خود و 

دیگران با ظلم به خدا تفکیک قائل شد.
ریشه های ظلم 

اصل و ریشه ظلم در هر یک از سطوح را می توان بی ایمانی 
انسان دانست. جهل انسان به حقایق هستی و تفسیر نادرست 
از هستی موجب می شود تا آدمی نتواند تحلیل درستی از آن 
به دست آورد و خود را با حکمت و فلسفه آفرینش هماهنگ و 
سازگار کند. لذا به جای حرکت در مسیر فطرت و عقل یعنی 
همان عدالت، گرایش به تجاوزگری و شکستن حقوق دیگران 
می یابد تا این گونه بتواند به برخی از نیازهای مادی و زودگذر 
خویش پاسخ دهد. البته برخی از انسان ها شناختی نسبت به 
حقایق هســتی پیدا می کنند و گرایش به ایمان و خدا و معاد 
می یابند ولی این شــناخت به شــکل نگرش قوی در نیامده 
تا رفتارها و اندیشه هایشــان را مدیریــت کرده و در یک نظام 
هماهنگ در آورد و شخص را در یک جهت مشخص و درست 

راهنمایی و حرکت دهد.

بسیاری از مردم تصویری درست از خدا و پروردگاری او ندارند 
و به یک معنا در حوزه توحید افعالی لنگ می زنند و به درستی 
آن را تحلیل و تبیین نمی کنند. از این رو خداوند از فقدان آگاهی 
و توجه مردم به سیطره الهی بر همه چیز در آیه ۳4 سوره نساء 
سخن می گوید و در آیاتی از جمله 246 سوره بقره و 5۸ سوره 
انعام ، از بی توجهی انسان ها به دانایی گسترده خداوند و آگاهی 
او از عملکرد آدمی خبر می دهد و آن را عاملی برای تجاوز گری 
و ستم ها بر می شمارد.)توبه ، آیه 4۷ و ابراهیم، آیات 42 و 44(

داشتن تصویر درست از خدا و ربوبیت او در کنار آگاهی از 
علم و قدرت الهی می تواند موجب خشــیت انسان شود و او را 
از هر گونه ظلم و ستم باز دارد، ولی چنین تصویر درستی جز 
برای عالمان به وجود نمی آید و توده های مردم همچنان تصویری 
ناقص از پروردگاری و خداوندگاری خدا دارند.)مائده ، آیات 2۸ 

و 2۹( در این میان وسوسه های ابلیسی )سبا، آیات 1۹ و 20( 
و بیماردلی افراد و پذیرش وسوســه ها والقائات شیطانی )حج، 
آیه 5۳( به عدالت گریزی و ظلم گرایی انسان دامن می زند و او 
را به ســوی پایمال کردن حق و عدالت سوق می دهد. داشتن 
تصویر نادرست از هستی و ربوبیت خداوندی موجب می شود تا 
انسان شناخت نادرست از مسئله مالکیت داشته باشد و اموال 
دیگران را به سادگی تصرف کرده و در حق صاحبان آن ظلم روا 
دارد)ص ،آیات 2۳ و 24( همین تصویر نادرست موجب می شود 
تا انســان به زیاده خواهی و فزون طلبی روی آورد و درصدد 
برآیــد تا نیازمندی ها و کمبودهای خود را از هر طریق جبران 
 کند که ظلم کوتاه ترین و آسان ترین راه برای جبران آنها است.

)آل عمران، آیات 10۸ و 10۹( 
بیماردلی و تحلیل و تصویر نادرســت از حقیقت هستی 
و اهداف آن موجب می شــود تا برخی تن به ولایت شــیطان 
و یــا گروه هــا و احزاب بــه ظاهر دینی چون مســیحیت و 

یهودیت)مائده ،آیــه 51( دهنــد و بــا قســاوت قلب و تحت 
 تاثیر وسوســه ها )اعراف ،آیات 20 تا 2۳( و القائات شــیطان

)حــج ، آیه 5۳( به ظلم های ســه گانه اقــدام کنند. یکی از 
عوامــل ایجاد کننده نگرش باطل و گرایش به ظلم رفاه زدگی 

و برخورداری انســان از نعمت هاســت.)انعام ، آیات 44 و45 و 
اعراف ،آیه 10۳ و هود ، آیات ۳1 و 116(

به سخن دیگر ، رابطه تنگاتنگی میان رفاه و طغیان و ظلم 
آدمی وجود دارد. از این رو خداوند برای کاهش طغیانگری مردم 
می فرماید: »و اگر خدا روزی را بر بندگانش فراخ گرداند٬ مسلماً 

در زمین سر به عصیان می گذارند« )شوری، آیه 2۷(
دوستان ناباب و علاقه افراطی و محبت شدید به آنها، 
از دیگر علل قرار گرفتن آدمی در میان ظالمان اســت. 
بسیار دیده شده است که آدمی به سبب حمایت از گروه 
و جناح و دوســتان خویش، از حق می گذرد و با ظلم و 
ستم می کوشــد تا از دوستانش حمایت کند و این گونه 
است که ظلم و ستمگری را برای خود رقم می زند. )فرقان ، 

آیات 2۷ و2۸(

از آنجا که در وجود آدمی خصلت ظلم و ســتم پیشگی 
وجود دارد)یونس، آیه 2۳ و ابراهیم ، آیه ۳4 و احزاب ،آیه ۷2( 
و انسان ها دارای قابلیت ظلم به امانت های الهی در عین پذیرش 
آن هستند)احزاب ، آیه ۷2( و بی توجه به احسان و نعمت های 
الهی ، به خود و خدا ستم روا می دارند)ابراهیم، آیه ۳4( باید گفت 

که عدالت خواهی و عدالت گرایی در انسان ها دشوار بوده و یک 
معضل به شمار می رود. در این میان وسوسه ها و القائات بیرونی 
نیز به این مسئله دامن می زند و آدمی را از مسیر عدالت، هر 
چه بیشتر دور می کند. بنابراین باقی ماندن بر فطرت سالم و 
عقل سلیم خیلی دشوار خواهد بود و تنها کسانی از این مهم 
بر می آیند که باورهای خویش را به خدا تقویت کرده و با عمل 
صالح و توجه دائمی به ســوی خدا گام بر می دارند و هر گام 

خویش را حساب و کتاب می کنند.
نشانه های ظالمان

هر چند که شــناخت حق از باطل برای بیشتر مردم به 
سبب عقل و فطرت سالم امکان پذیر است، ولی به علل گوناگون 
آدمی در دام باطل می افتد که ظلم و ستم از مصادیق آن است. 
شناخت ظالمان می تواند از طرق گوناگون انجام شود، اما قرآن 
برخی از نشانه ها را بیان کرده تا از طریق آنها شناخت انسان 

نسبت به ظالمان بهتر شود و در دام آنها گرفتار نیاید.
- بی عفتی

از جمله این نشــانه ها می توان بــه بی عفتی و ارضای 
غرایز جنسی از راه غیر مشروع از سوی آنان اشاره کرد که 
می تواند ظالم را از عادل بازشناساند.)مومنون، آیات 5 تا ۷ 

و معارج ، آیات 2۹ و ۳1(
- پیمان شکنی

از دیگر نشانه های ظالمان، عدم پایبندی به عهد است 
که از آن به پیمان شکنی یاد می شود. اصولا انسان های ظالم ، 
انســان های بی وفا و پیمان شکنی هستند و به آنچه وعده 
می دهند و حتی عهد و قرارداد می بندند وفا دار نیستند و 

آن را زیر پا می گذارند.)توبه ، آیات ۸ و 10(

- حق گریزی
سومین نشانه برجسته و مهم ستمگران ، حق گریزی است. 
ظالمان هرگز تن به حق نمی دهند و هر جا که حق را یافتند 
آن را زیر پا گذاشته و به باطل گرایش می یابند. )زخرف ،آیات 
۷6 و ۷۸( آنها اگر هم به سبب فشارهای بیرونی و حفظ آبرو 
و اعتبار خویش، حق را به ظاهر می پسندند ولی در باطل آن 
را ناخوش می دارند و در خلوت هایشــان نشان می دهند که تا 

چه اندازه از حق بیزارند.
- خود برتربینی

از دیگر نشانه های ظالمان این است که خود را برتر از دیگران 
می دانند و بر زوال ناپذیری قدرت خود در دنیا حتی ســوگند 
می خورند و با این باور به ظلم خود تا دم آخر ادامه می دهند و 

از آن کوتاه نمی آیند.)ابراهیم، آیه 44(
آنان اصولا دنیا را بازیچه ای برای خود می دانند و با گمان 
بی هدف بودن آفرینش جهان و انســان، می کوشند تا به ظلم 
و ستم خود شدت بخشند، چرا که بی هدفی در نظام هستی 
به معنای عدم پاســخگویی نسبت به ظلم و ستم خود است.

)انبیاء، آیات 11 و 16(
چنین تفکر و برداشتی از هستی و زندگی موجب می شود 
تا رفتارهایشــان نیز در دنیا به گونه ای باشد که بازیچه بودن 
هســتی به خوبی در آن مشهود است. برخی از ظالمان حتی 
گستاخی را بدان جا می رسانند که خداوند را نیز ظالم برمی 
شمارند و رفتار خویش را با این تحلیل توجیه می کنند. این در 
حالی است که خداوند از هر گونه ظلمی مبرا و پاک است)آل 
عمران ، آیات 10۸ و 11۷ و 1۸2(چرا که نظام احسن هستی 
بر محور عدالت بنیاد گذاشته شده و ماموران الهی چه از انسان 
و غیر انسان نیز براساس آن رفتار می کنند. از این رو امامان 
منصوب از ســوی خداوند نیز از هر گونه ظلم و ستمی مبرا 
می باشند و از عصمت در این حوزه برخوردارند.)بقره ، آیه 124 

و المیزان، ج 1، ص 2۷4(
اگر عدالت در جامعه و زندگی بشر حکمفرما شود آنگاه 
اســت که امنیت همه جانبه )انعام ،آیــات ۸1 و ۸2( ، هدایت 
الهی )نســاء ،آیه 16۸( و رحمــت و مغفرت الهی )همان( بر 
جامعه حاکم می شــود و انسان به جایگاه ربوبیت و خلافت 

الهی می رسد. 
بــه هر حال ، گروهی از مردم تحت تاثیر خواســته های 
نفسانی و وسوسه های شیطانی در مسیر ظلم گام بر می دارند 
و به توجیه رفتارهای ظالمانه خود می پردازند. آنان نه تنها خود 
را به ضلالت و شقاوت می افکنند بلکه دیگران را نیز این گونه 
گرفتار می کنند و خســران ابدی را برای خود و دیگران رقم 

می زنند.)اعراف ، آیه 2۳(


